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1- حديث اخلاقی

عن الصادق عليه السلام قال: ولايتي لعلي بن أبي طالب عليه

السلام أحب إلي من ولادتي منه ، لان ولايتي لعلي بن أبي طالب

فرض ، وولادتي منه فضل.[1]

اين روايت با موضوع ما که استحباب و وجوب را بحث می کنيم

مرتبط است.
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فرمودند ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام برای من دوست

داشتنی تر از ولادت من از ايشان است. بعد فلسفه اين را فرمودند

چرا که ولايت ايشان برای من فريضه است ولی ولادت من از

ايشان فضيلت است. در مقايسه فريضه و فضيلت، وجوب مقدم

است. مبنای ما در آيات قرآن تمثيلی است الا ما خرج بالدليل.

ونَ الصَّلاَةَ
ُ
 يقُِيم

َ
 آمَنُوا الَّذِين

َ
الَّذِين

َ
سُولهُُ و

َ
ر
َ
 اللَّهُ و

ُ
َليُِّكُم

ا و
َ
﴿إِنَّم

اكِعُونَ﴾[2]
َ
 ر

ْ
هُم

َ
َيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ و

و

حصر ولايت در ولايت خدا، رسول و امير المؤمنين عليه السلام

شده است. از مواردی که حصر است، اينجا است.[3] گرچه به

فرمودند هرکجا الذين آمنوا باشد اميرالمؤمنين عليه السلام است:

لا خاطب االله الذين آمنوا إلا بدأ به.[4]

ما گرچه سببی و نسبی متصل به برخی بزرگان و ائمه عليهم

السلام هستيم، بايد بکوشيم جنبه ولايت ما قوی تر باشد. فريضت

مهم تر از فضيلت است.

می توانيم معياری استفاده کنيم که هرکجا تزاحمی بين وجوب و

استحباب شد امر ايجابی مقدم است.

2- عصاره جلسه گذشته

در مراقبت های ويژه از بيماری خاص و بيماری کرونا که

مراقبت هايی انجام می شود و دستورهايی داده می شود، رعايت

مراقبت واجب و تخلف حرام است. تخلف از اين دستورهای

پزشکی ضمان آور است. ضمان هم فقط در بخش صدمه ديده

نيست. هم درمان و علاج و هم توابعی که مترتب بر آن است.

اگر کسی به خاطر عدم مراقبت شخصی يا گروهی مبتلا شد، حق

الناس شاملش می شود.

3- برخی آيات در اثبات مراقبت

آيا اين بحث مبنای قرآنی و روايی دارد؟ بله دارد ابتدا آيات

مورد استناد را می گوييم:

سایت های مرتبط
کتابخانه مدرسه فقاهت

ویکی فقه
ویکی پرسش

تقریر مدرسه فقاهت
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دو عنوان مورد محبت حضرت حق هستند مانند حديث فوق از

امام صادق عليه السلام.

يکی توابين و ديگری متطهرين

[5]﴾
َ
تَطَهِّريِن

ُ
 يُحِبُّ الْم

َ
 و

َ
﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التـَّوَّابيِن

متطهر پاکی است. پاکی ای که اعم از جسمی و روحی است.

هم ظاهر و هم باطن را می گيرد. مطلوب باری تعالی است و مأمور

به رعايت هستيم چرا که مشروعيت دارد و مطلوبيت.

[6]﴾
ْ
 ثيَِابَک فَطهِّر

َ
﴿و

به شخصيتی مانند رسول اکرم صلی االله عليه و آله دستور می دهد

که لباست را پاک کن. اين هم دليل بر لزوم رعايت بهداشت

است.

 الْعُدْوانِ﴾
َ
ثْمِ و نوُا عَلَى الإِْ

َ
 لا تَعاو

َ
 التـَّقْوى  و

َ
نوُا عَلَى الْبِرِّ و

َ
﴿تَعاو

[7]

بيماری مسری اگر سرايت کند مصداق اثم و عدوان است.

عرب ها سرايت را عدوی می گويند. تعاون عمومی می گويد نبايد به

حقوق ديگران تعدی کرد.

ونَ﴾[8]
ُ
ُطَهَّر

َسُّهُ إِلاَّ الْم
﴿لا يَم

برای ملاقات فرشتگان بايد پاک باشد.

4- برخی روايات در لزوم رعايت بهدشت

روايات زيادی که داريم که به نظافت تأکيد شده است:

نظافت به ايمان می خواند و ايمان با صاحبش در بهشت است.

از اين بهتر نمی شود.

اسلام منتفر است از کسانی که در غير مريضی هم نظافت را

رعايت نمی کنند. بويژه اگر بيماری ای بيايد که درمانش رعايت

نظافت است.

به مبنای ما وجوب کفايی نيست بلکه وجوب عينی است.

مطلوبيت نظافت دو چندان می شود. نظافت واجب شرعی می شود



و تخلفش حرام.

روايتی طولانی است که فرمودند اميرالمؤمنين عليه السلام که

خصلت های مهمی برای موفقيت دنيا و آخرت انسان بيان

می کنند:

- تنظفوا بالماء من الريح المنتن الذي يتأدي به وتعهدوا أنفسكم

فان االله يبغض من عباده القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه.

[9]

اگر فقط همين روايت را می داشتيم بس بود. اسلام به عنوان

دينی که طبابت و نجات انسانيت در آن هست توصيه کرده اند.

همواره خود را با آب شستشو بدهيد. توصيه پزشک ها در

روايات هست. از چيزهای بدبو خود را بشوييد. از ميکروب ها

خود را بشوييد. از بوهای بدی که باعث اذيت می شود. ويروس

کرونا از مصاديق ريح منتن است. خودتان را متعهد به اين کار

بدانيد. فلسفه اش را هم بيان کردند. خداوند از افراد کثيف بدش

می آيد که وقتی کسی به او می رسد متنفر است.

ما مأمور هستيم در برابر امور نامطبوع شامه ای مراقبت داشته

باشيم.

اگر ادکلن بدبويی رواج يافت يا کسی به کار برد و اين بوی

ادکلن عده ای را اذيت و آزار کرد می توانيم جزو قاذورات بدانيم و

مراقبت کنيم؟ بعيد نيست.

اگر دستور پزشکی به رعايت و پرهيز از محيط آلوده است با

آيات و روايات می توانيم فتوا دهيم.

صحيحه حلبی روايت ديگری است که قابل افتا است:

- محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد االله عليه السلام قال:

سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها



فتعقره، كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

[10]

اين روايت موجبه کليه است. اين حرمت ايجاد کردن ترافيک

است. ضامن وقت کسانی است که معطل شده اند.

اگر شب مأمورين نظافت شهرداری، گفتند زباله ها را روز نگذاريد

بلکه شب بگذاريد، در صورتی که باعث سرايت و اذيت ديگران

شود ضمانت آور است.

5- قواعدی که ضمان در بيماری را اثبات می کند

 إِلَى
ْ
لاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُم

َ
1) دليل عمده مسأله از آيه شريفه ﴿و

التـَّهْلُكَةِ﴾[11] وجوب حفظ نفس است. اين قاعده وجوب حفظ

نفس، حاکم بر اکثر قواعد و احکام فقهی است.

2) قاعده لاضرر را هم عرض کرديم.

3) قاعده ديگری که تنها اشاره کرديم قاعده تعاون است.

4) قاعده رعايت نظافت هم همين را می گويد.

5) بحث ضمان را هم مطرح کرديم به مباشرت و يا تسبيب.

همه می گويد تجاوز به نفوس مردم به هر راهی که باشد از نظر

شرعی مسدود است و نا مطلوب است.

َ
هرچه که در حفظ نفوس مردم باشد مطلوبيت دارد. ﴿مَنْ قَـتَل

 مَنْ
َ
 جميعاً و

َ
 النَّاس

َ
َا بِغَيرِ نَـفْسٍ أوفَسادٍ فِی الأَرضِ فَکانَّما قَـتَل

نَـفْس

 جميعاً﴾[12] کسی که يک نفر را زنده
َ
أَحْياها فَکأنََّما اَحيا النَّاس

کند گويا همه را زنده کرده است و کسی که کسی را بکشد گويا

همه را کشته است.

6- تزاحم بين احکام

اگر روزی بين مسائل مستحدثه ای مانند بيماری های خاص همانند

کرونا و بين برخی واجبات يا محرمات يا به طور مطلق برخی

احکام ناسازگاری رخ داد، بايد چه کنيم؟



در مقام جعل يا امتثال نتوانستيم بين ادله و مفاد آن جمع کنيم،

بايد چه کرد؟

بين احکام شرعی متداول و مسائل مستحدثه وظيفه چيست؟

قاعده عسر و حرج، لا ضرر، تعاون، طهارت و ضمان همه مؤيد

اين است که بايد رعايت خيلی از مسائل را داشته باشيم. اگر

تزاحمی رخ داد بايد چه کنيم؟

يکی از اين تزاحم ها با نماز و طهارت بود که گفتيم.

اما با حج يا حفظ شعائر چه نسبتی دارد.

يکی از مباحث مهم اصول تعادل و ترجيح است. به اشتباه

می نويسند تراجيح که چنين جمعی نداريم. درست آن تعادل و

ترجيح است.

بحث تعارض و تزاحم در اين مبحث طرح می شود.

بايد اشاره به مبانی اصولی داشته باشيم تا مورد تزاحم خوب

معلوم شود.

تزاحم و تعارض در اصل تنافی با هم شريک هستند ولی

تفاوت هايی دارند. تنافی يعنی ناسازگاری داشتن که نتوانيم بين ادله

جمع کنيم. تنافی بين دو دليل يا مفاد دو دليل.

تزاحم تنافی در مقام امتثال است. تعارض تنافی دو دليل يا دو

خبر است که يکی مقتضای ديگری را نفی کند. مثلا يکی

می گويد نماز جمعه واجب است و ديگری می گويد واجب نيست.

تفاوت تزاحم و تعارض

تزاحم و تعارض در اينکه هر دو عدم امکان اجتماع دو حکم

است ولی اختلافات در جهاتی دارند:

1) تعارض معمولا حالت و وضعيت دو دليل نسبت به يکديگر

است. مانند دليل وجوب و عدم وجوب نماز جمعه.

تزاحم حالت دو حکم در برابر يکديگر است. انقاذ غريق واجب

است ولی نمی داند کدام را نجات دهد در دو غريق. بين دو حکم



است نه دو دليل. تزاحم در حکم بيشتر در مقام امتثال است.

2) فرق ديگر اينکه تعارض، تنافی دو دليل در مرحله تشريع و

قانو ن گذاری است. در مقام جعل و صدور از مولا است.

ولی تزاحم ناسازگاری دو حکم در مرحله اجرای قانون و تشريع

است. ما شک نداريم که آيا اين است يا آن است. در اجرای

مصاديق شک داريم.

مرحوم مظفر از شاگردان برجسته مرحوم آقای خوئی و مرحوم

نائينی بودند.[13] ايشان می فرمايند:

فانه في التعارض من جهة التشريع فيتكاذب الدليلان، وفي

التزاحم من جهة الامتثال فلا يتكاذبان.[14]

خيلی خوب بيان فرموده اند.

تزاحم در مقام اجزا نمی تواند بين دو دستور جمع کند. ما به

بحث تعارض کاری نداريم. از موضوع بحث فقهی ما خارج است.

دستور مراقبت بهداشتی آمده است يا قرنطينه شهری يا کشوری

درباره کرونا يا بيماری مسری و در مقام اجرای اين دستور اگر

حضور در نماز جمعه داشته باشيم نقض می شود. تعظيم شعائر

کنيم يا خير؟ نماز جماعت اقامه کنيم يا خير؟ شک در اصل

مشروعيت نيست در اجرای اين دستور با توجه به تنافی با دستور

ديگر.

قبلا در مباحث خارج اصول گفته ايم ولی بايد تکرار کنيم.

برخی تزاحم را در پنج قسم برخی چهار و برخی در سه قسم

می دانند. ما حصر را استقرائی می دانيم نه عقلی. با توجه به امکان

تداخل برخی از آن اقسام ما سه قسم را قائل هستيم:

1) تزاحم بين دو واجب: مانند انقاذ غريق که بايد دو نفر را

نجات دهد ولی فقط يکی را می تواند. يا بين طهارت مسجد و

اقامه نماز تزاحم رخ داده است. ازل النجاسة عن المجسد مقدم

است يا اقم الصلاة.



2) تزاحم بين دو حرام: ظالمی يا مکرهِی می گويد يا قتل نفس

داشته باش يا شرب خمر. يا مجبور بين دو حرام است. اضطرار،

اکراه يا اجبار است با تفاوت هايی که دارند.

3) تزاحم بين واجب و حرام: بين حکمی وجوبی و نهی تحريمی

کدام بايد انجام شود. مثل اينکه حفظ اسلام واجب است و يا در

ما نحن فيه حفظ نفس و از سويی لزوم شنيدن غيبت. اگر در

اينجا نماز بخوانيم حرامی هم مرتکب می شويم. مانند نماز در زمين

غصبی.

همين سه قسم بيان شود کافی است. تزاحم بين مستحباب هم

هست. چون دليل دارد و اهم و مهم آنجا جاری است.

بحث ديگری که مهم است اين است که تزاحم راه تشخيصش و

راه برون رفت از تزاحم چه است؟ بين متزاحمين اگر امر داير شد

کدام را بايد انتخاب کرد؟ در همه اين سه قسم.

در ما نحن فيه که بحث کرونا است، دستورات پزشکی منافات

با برخی مراقبت های دينی دارد. دستورات پزشکی را هم دينی

دانستيم. وجوب حج و نماز و مانند آن چه نسبتی دستورهای

پزشکی دارد؟
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